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تاریخ مشهد 

تاریخ جهان 

رازهای بنای تاریخی دوره تیموری در مشهد

گورهای سرداب »مسجد 72 تن«

نوائیان – مسجد 72 تــن، یکی از معروف‌ترین 
مساجد تاریخی مشهد است؛ مسجدی که ساخت 
آن در دهــه 830ق/ 800ش به پایان رسید و 
بعدها در کنار آن، حمام تاریخی مهدی‌قلی‌بیگ 
ساخته شد؛ جایی که امروزه در انتهای بازار فرش 
مشهد)اندرزگوی 13( قرار دارد. این بنا، با دو مناره 
و کاشی‌کاری‌های بسیار نفیس، چندسالی است 
که مرمت شده و می‌توان زیبایی‌های آن را بهتر دید. 
اما این اثر قدیمی، با همه زیبایی‌اش، اسراری دارد 
که شاید کمتر کسی از آن خبر داشته‌باشد؛ از جمله 
این اسرار می‌توان به چند گور در سرداب مسجد 
اشــاره کرد که در دهه‌های اخیر کشف شد. البته 
تدفین اموات در چنین مکان‌هایی بی‌سابقه نیست. 
در مدرسه »دو در« که امروزه داخل حرم مطهر قرار 
گرفته است هم، قبری وجود دارد که ظاهراً متعلق 
ــرار مسجد 72 تن،  به بانی مدرسه اســت. امــا اس
فقط به این گورهای ناشناخته مربوط نیست؛ این 
مسجد اصــاً محراب نــدارد و جهت دیــوار جنوبی 
آن هم رو به قبله نیست! تا چند دهه قبل که در این 
مکان نماز جماعت برگزار می‌شد، پیش‌نماز مسیر 
دقیق قبله را تعیین می‌کرد و نمازگزاران هم پشت 
سر او صف می‌کشیدند؛ اما چرا باید چنین باشد؟ 
واقعیت این است که مسجد 72 تن، اصلا مسجد 
نیست؛ یک مقبره بسیار زیباست که بر اساس سبک 
دوره تیموری، حدود 600 سال قبل ساخته شده 
است. نمونه‌هایی از این‌گونه بناها را می‌توان در 
هرات )مقبره گوهرشاد خاتون و شاهرخ تیموری( و 
سمرقند )مقبره تیمورلنگ( مشاهده کرد. ظاهراً در 
این دوره رسم بوده‌است که اعیان و صاحب‌منصبان، 
در دوران حیاتشان، برای خود مقبره‌هایی مجلل 
می‌ساختند. بر طبق کتیبه‌های موجود در بنای 
مسجد 72 تن، این مکان به فرمان غیاث‌الدین 
ملکشاه ساخته شد؛ یکی از اُمــرای عصر تیموری 
که در دوره اُلُغ‌بیگ، فرزند شاهرخ، در خراسان و 
شاید مشهد امارت داشت. به همین دلیل، برخی 
معتقدند که قبرهای موجود در سرداب بنا، متعلق به 

غیاث‌الدین و افراد خاندان اوست.
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ترجمه و اقتباس: جواد نوائیان رودسری – نام بروس‌لی برای 
جوانان ایرانی دهه 50 و 60، یادآور بهترین صحنه‌های اکشن و 
حرکات مربوط به ورزش‌های رزمی است که در آن‌ها انگیزه ورود 
به چنین رشته‌های ورزشی را ایجاد می‌کرد. لی در مدت کوتاهی 
توانست به یکی از محبوب‌ترین هنرپیشه‌های سینما تبدیل شود و 
این به معنای کسب ثروت و شهرت بیشتر برای او بود. با این حال، 
مرگ ناگهانی و عجیبش در سال 1973م/1352ش که برخی 
از پزشکان آن را نوعی مسمومیت عمدی دانستند، باعث شد که 
بروس‌لی در 33 سالگی از صحنه سینما محو و به یک خاطره تبدیل 
شود. پس از مرگش، تکاپوی کمپانی‌های سینمایی هالیوود از 
بروس‌لی یک چهره سینمایی تمام‌عیار و بازیگر برجسته فیلم‌های 
اکشن ساخت و به‌تدریج، شخصیت و عملکرد او در زندگی 
کوتاهش نیز، به فراموشی سپرده شد. اما طی سال‌های اخیر، 
فعالیت‌هایی برای پی‌بردن به ویژگی‌های اخلاقی و فردی بروس 
آغاز شده‌است؛ ویژگی‌هایی که به‌نوعی، او را به تاریخ و به ویژه تاریخ 

مبارزه با نژادپرستی جهان وصل می‌کند.

▪ آن‌چه از بروس نمی‌دانیم	
47 سال بعد از مرگ بروس‌لی، در سال 2020م/1399ش، 
بــائــو نگوین، مستندساز آمــریــکــایــی، کوشید تــا بــه زوایـــای 
مغفول‌مانده از زندگی بروس توجهی نشان دهد؛ آن‌چه به دست 
آمد، حیرت‌انگیز بود؛ او مدتی بعد از به زنــدان افتادن نلسون 
ماندلا در سال 1964م/1343ش، تــرور مالکوم ایکس در 
سال 1965م/1344ش و ترور مارتین لوترکینگ در سال 
1968م/1347ش، که از رهبران اصلی مبارزه با آپارتاید و 
تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان محسوب می‌شدند، به مثابه یک 
رهبر معنوی و مشوق مبارزه با آپارتاید وارد میدان شد؛ لی از همان 
نخستین روزهای کسب شهرت، آن‌چه را طی زندگی کوتاهش 
به چشم دیده بود، به‌عنوان یک انگیزه برای رودررویی با جریانی 
مورد استفاده قرار داد که تیرهای زهرآگینش نه فقط جسم و 
جان سیاه‌پوستان، بلکه قلب هم‌نژادهای بروس را هم زخمی 
کرده‌بود. چینی‌های مقیم آمریکا از سال 1800م/1179ش 
و بر اساس قانون ضدچینی تصویب‌شده در ایالت‌های مختلف 
آمریکا، در حرمان و تنگناهای شدیدی قرار داشتند؛ این را »کیمی 
یام« ستون‌نویس ان.بی.سی‌نیوز در مقاله مفصل خود با عنوان 
»چگونه بروس‌لی به نمادی از همبستگی با جامعه سیاه‌پوستان 
تبدیل شد؟« ذکر می‌کند و می‌افزاید که بروس، طی زندگی خود، 

بارها طعم تلخ تبعیض نژادی را چشید و به‌خوبی از رنجی که 
سیاه‌پوستان با آن روبه‌رو بودند، آگاهی داشت.

آن‌چه »لی« را برانگیخت	▪
یام می‌نویسد: درک لی از ستم سیستماتیکی که بر سیاه‌پوستان 
آمریکا می‌گذشت، از طریق توهین و تحقیرهایی که سفیدپوستان 
آمریکایی و به‌ویژه پلیس نسبت به دوستان و شاگردانش روا 
می‌داشتند، بیشتر شد. اشــاره یام به ماجرای »جسی گلاور« 
است؛ شاگرد مدرسه آمــوزش هنرهای رزمی بروس‌لی؛ یک 
سیاه‌پوست که به دلیل استعدادش در سبک »جیت‌کان‌دو«، 
سبک مبارزه اختراعی لی، به‌عنوان کمک مربی در کنار او قرار 
گرفت. روزی که گلاور با بروس آشنا شد، تقریباً جای سالم در 
بدن نداشت؛ یک پلیس سفیدپوست او را به قصد کُشت کتک 
زده و خون از سر و رویش جاری بود. گلاور اصلًا به »جیت‌کان‌دو« 

رو آورد تا بتواند در مواقع لازم از خودش دفاع کند. 
بروس آگاهی خود را در این زمینه، از طریق 

دوستی و همکاری با سیاه‌پوستان 
سیاه«  ــدرت  ــ »ق جنبش  عضو 
)Black Power( تکمیل کرد؛ 

ــاران و  ــک ــا گروهی از ورزش آن‌ه
فعالان مدنی سیاه‌پوست بودند 

که از سال 1968م/1347ش دست 
به اعتراضات گسترده زدند و حتی در المپیک 

1968 مکزیکوسیتی، عملًا پشت به پرچم آمریکا 
ایستادند و فریاد »قدرت سیاه« را به نشانه اعتراض به 

آپارتاید و نژادپرستی در ایالات متحده سر دادند. بروس با 
کریم عبدالجبار، بسکتبالیست مشهور آمریکایی و عضو جنبش 
قدرت سیاه، دوستی داشت؛ با او در یکی دو سریال تلویزیونی 
همبازی بود. همین آشنایی‌ها به نقطه ورود لی به عرصه مبارزه 

آشکار با آپارتاید تبدیل شد.

رو در رو با آپارتاید	▪
بروس‌لی در میتینگ‌های ضد تبعیض نژادی شرکت می‌کرد و 
سخنانی را در میان مردم به زبان می‌آورد که برای سفیدپوستان 
نژادپرست غیرقابل تحمل بود؛ لی همه‌جا با طعنه می‌گفت: از 
سیاه‌پوستان دعوت می‌کنم به کونگ‌فو و جیت‌کان‌دو  رو بیاورند؛ 
در این ورزش‌ها اثری از تبعیض نژادی نیست. هالیوود با تمام میل 

خود به کسب ثروت بیشتر، به این اقدامات واکنش نشان داد. در 
حالی که قرار بود بروس در سال 1970م/ 1349ش، در نقش 
اصلی سریال »کونگ‌فو« حضور پیدا کند، ناگهان تهیه‌کننده از 
ادامه کار با او انصراف داد و »دیوید کارادین«، بازیگر سفیدپوست 
را جایگزین وی کرد. اما این مسئله باعث افزایش محبوبیت 
بروس شد؛ سیاه‌پوستان آمریکا از او به عنوان نماد همبستگی 
ملی این کشور بــرای مبارزه با آپارتاید یاد می‌کردند؛ او با آن 
قیافه آسیایی و البته، هنرهای چشمگیر رزمی که پس از سال 
1969م/1348ش، بسیاری از بینندگان فیلم‌های سینمایی و 
سریال‌های تلویزیونی را به خود معتاد کرده‌بود، بدون واهمه تبدیل 
به تریبون جنبش مبارزات ضدنژادپرستی سیاه‌پوستان شد؛ یک 

نلسون ماندلای جدید یا شاید مارتین لوترکینگ یا مالکوم ایکس 
تازه، در شُرُف ظهور بود. بروس نژادپرستی و ستم سیستماتیک را 
به عنوان سوژه اصلی فیلم‌های خودش انتخاب کرد؛ حالا فصل 
تهیه‌کنندگی او بود. بائو نگوین می‌گوید: فیلم رئیس بزرگ که 
در سال 1971م/1350ش ساخته‌شد، نمونه‌ای کامل از 
ایستادگی در برابر ظلم سیستماتیک سرمایه‌داران علیه کارگران 
است؛ یک‌سال بعد، خشم اژدها به‌عنوان یکی از مشهورترین و 
محبوب‌ترین فیلم‌های لی، او را در مقام یک مبارز تمام‌عیار علیه 
استعمارگری و روا داشتن تبعیض علیه مردم نشان داد. نگوین 
می‌افزاید: در اژد‌ها وارد می‌شود، آخرین ساخته بروس، او از 
همبستگی استعمار و نژادپرستی صحبت می‌کند. این فیلم‌ها 
میان سیاه‌پوستان آمریکایی غوغا به‌پا کرد. به اعتقاد کارگردان 
مستند زندگی بروس‌لی، تمام پیام‌هایی که توسط فیلم تبلیغ 
می‌شد، در راستای فعالیت‌های جنبش مدنی سیاه‌پوستان برای 
کسب حقوق برابر بود. او می‌نویسد: سیاه‌پوستان در وجود 
بروس‌لی چهره یک آمریکایی غیرسفیدپوست را می‌دیدند 
که برای گرفتن حقش در جامعه آپارتایدزده ایالات متحده 
می‌جنگد و می‌خواهد ریشه این تبعیض را بزند؛ او در 
یک‌سال آخر عمر، همان‌قدر برای سیاه‌پوستان آمریکا 
منبع الهام بود که نلسون ماندلا برای مردم آفریقای 
جنوبی. آیا به همین دلیل او را کشتند؟ هنوز زوایای 
مرگ بروس‌لی مشخص نیست و شاید برای همیشه مانند 
یک راز باقی بماند. او در سال 1940م/ 1319ش در 
سانفرانسیسکو به دنیا آمد و در سال 1973م/ 1352ش 
در هنگ‌کنگ و در هنگام ساختن آخرین فیلمش با عنوان 
»اژد‌ها وارد می‌شود« به طرز مشکوکی درگذشت. لی هنگام 

مرگ 33 ساله بود.

 »بروس لی« در نقش »نلسون ماندلا«!
چگونه استاد ورزش‌های رزمی و ستاره فیلم‌های اکشن دهه 1970، به چهره الهام‌بخش سیاه‌پوستان آمریکا علیه تبعیض نژادی تبدیل شد؟

 لوح تقدیر 
برای اشراف زاده تروریست!

ــاورش سخت  ــ ــالا بـ ــم ــت اح
بـــاشـــد کـــه تـــصـــور کنیم 
اشـــــراف‌زاده‌ای آن هــم در 
گیبسون«،  »ویولت  سطح 
در اقدامی شجاعانه دست 
ــه تـــرور یــکــی از رهــبــران  ب

فاشیست که در اوج قدرت قرار داشت، بزند. ویولت 
گیبسونِ 50 ساله، دختر لرد صدراعظم ایرلند، در 
هفتم آوریل سال 1926 از میان جمعیتی که برای 
دیدار با موسولینی، اطراف وی گرد آمده بودند، ماشه 
اسلحه‌اش را به سوی رهبر فاشیست ایتالیا چکاند. 
اگرچه گلوله به جایی که خانم گیبسون می‌خواست، 
برخورد نکرد و قلب موسولینی را نشکافت، اما بینی 
او از این شلیک خراش برداشت و از بخت بد گیبسون، 
گلوله دوم، در لوله اسلحه گیر کرد تا »دوچه«، از این 
ترور جان سالم به در ببرد. لحظاتی بعد، پلیس ایتالیا، 
خانم گیبسون را بازداشت و راهی زنــدان کرد. او 
بعدها، از زندان ایتالیایی‌ها به انگلستان فرستاده شد 
تا 30 سال آخر عمرش را در بیمارستان روانی »سنت 
انــدرو« در »نورث‌همپتون« بگذراند. انتساب یک 
تروریست به اهالی ایرلند، خیلی به مذاق روشنفکران 
ایرلند خوش نیامد و آن را مایه شرم دانستند؛ اما 
خیلی‌ها چنین فکر نمی‌کردند و باور نداشتند که 
گیبسون واقعاً مبتلا به بیماری روانی باشد؛ به‌تازگی، 
شورای شهر دوبلین با حمایت خانواده گیبسون، 
طرحی در دستور کار دارد که طی آن قرار شده است 
لوح تقدیری به پاس اقدام شجاعانه و ضدفاشیستی 

ویولت گیبسون، در شهر دوبلین نصب شود. 

 حمیدرضا حلاجیان-حدود 130 سال  پیش 
نعلین‌دوزی در تهران رایــج شد و  10 دکان تاریخ اجتماعی

از  بازار، به این پیشه اختصاص یافت. پس از 
توسعه تهران راسته کفاشان به سبزه میدان متصل شد. نعلین، 
گیوه و چارُق، اولین تولیدات کفاش‌های تهرانی بود. جالب 
این‌که در هیچ کدام از این انواع کفش، لنگه چپ و راست باهم 
تفاوتی نداشت. چــارُق از دیرباز مــورد استفاده چوپانان و 

روستاییان بود. این کفش از چرم ضخیم یک‌تکه و کیسه‌ای 
ــارُق و در  شکلی ساخته می‌شد. تهرانی‌ها در زمستان چ
تابستان گیوه می‌پوشیدند. رویه گیوه‌ها از بافت نخ محکم بود 
که در مدل‌های مختلف نظیر آجید، ملکی، کرمانشاهی و... 
تولید می‌شد. اولین کفش وارداتی از روسیه، گالش بود که 
تماماً از لاستیک نرم تهیه می‌شد و دوام خوبی هم داشت؛ 
مدتی بعد، کفش دیگری که رویه آن چرمی بود و به آن »اُرسی« 

می‌گفتند، از روسیه وارد ایران شد. اُرسی مدل‌های مختلفی 
مانند سگکی، بنددار، پاشنه نَخواب و... داشت که در رنگ‌های 
سرخ، زرد و مشکی عرضه می‌شد. متعاقب سفرهای ایرانیان 
به فرنگ و آشنایی آن‌ها با پوشاک اروپایی، کفش شبرو که از 
چرم بود، جای خود را میان مردم باز کرد. این نوع کفش‌ها، 
در‌صورتی‌که دارای چرم براق بودند، ورنی خوانده می‌شدند. 
کفاشان یا همان اُرسی‌دوزان تهرانی، با مهندسی معکوس، 
توانستند، کفش‌های شبرو و ورنی را تولید کنند. به کفاشانی 
که کفش شبرو می‌دوختند، شبروساز هم اطلاق می‌شد. در 
این دوران، کفش »قندره« که رویــه کوچک و چرمی براق 

داشت، برای خانم‌های طبقه اشراف دوخته می‌شد. در ابتدای 
ورود این کفش‌ها، پوشیدن آن‌ها مایه فخر و مباهات بود و مردم 
در حفظ پاپوش خود کوشش مضاعف به خرج می‌دادند؛ طوری 
که بعضی از افراد، در روزهای بارانی، روی کفش شبرو خود، 
گالش به پا می کردند! تا زمان مدیدی کفش‌ها با دست تولید 
می‌شد که اتفاقاً از قوام و کیفیتی بسیار بالا هم برخوردار بود. 
اما با افزایش جمعیت و نیاز بازار، اولین کارخانه تولید کفش 
ماشینی در ایران، سال 1329 راه اندازی شد. چندی بعد 
کارخانه‌های کفش »ملی« و »بِلّ« کار خود را آغاز کردند و به این 

ترتیب، تولید کفش در ایران وارد مرحله جدید شد.

مهندسی معکوس کفش برای رسیدن به خودکفایی 


